
مامان می گوید نه!
این جواب مرا خیلی عصبانی می کند. 

روی وقتی عصبانی می شوم ، دست هایم را 
 سینه به هم محكم قفل می کنم . طوری 

گویی هیچ چیز نمی شنوم .  که  رفتار  می کنم 
و دلم نمیخواهد حرفی بزنم. 





حتی نمی خواهم دست های مامان 
نوازش می کند.  گونه ام را  که  را حس کنم 

مثل سنگم .  که من  مامان می گوید 
زندانی شده ام.  من فكر می کنم داخل آن سنگ 

نمیتوانم جلو خودم را بگیرم . 





خیلی بیانصافی است ! 
همیشه می گویند نه . 

خشم را با تمام وجودم حس می کنم، 
ݢمی کشد،  ݢ زبانه  مثل شعلههای آتش 
را سرخ می کند.  که صورتم  شعله هایی 


